
خواب با کیفیت
 تجمل نیست

خواب شــبانه، برخلاف ظاهــر آرام آن، 
یکی از فعال تریــن و حیاتی ترین دوره های 
زندگی بیولوژیک اســت. در این زمان، مغز 
به پردازش اطلاعات روزانه، تثبیت حافظه 
و ترمیــم فرایندهــای عصبی می پــردازد. 
خواب کافی و باکیفیت، تنهــا ابزاری برای 
رفع خستگی جســمی نیست، بلکه ستون 
اصلــی تنظیــم هیجانی و ثبــات روانی در 
ســاعات بیداری به شــمار می آیــد. ارتباط 
میــان خــواب و ســلامت روان دوطرفه و 
بسیار دقیق است. پژوهش های حوزه علوم 
اعصاب نشــان می دهند که در طول خواب 
عمیق، شبکه های عصبی مرتبط با پردازش 
احساســات بازسازی می شوند. هنگامی که 
چرخه خواب مختل می شــود، توانایی مغز 
برای مدیریت پاســخ های هیجانی کاهش 
می یابد؛ این مسئله باعث می شود اتفاقات 
از  آزاردهنده تــر و چالش برانگیزتر  روزمره، 
حد معمول به نظر برسند. به  عبارت  دیگر، 
کمبود خواب آســتانه تحمل فرد را در برابر 
ناکامی ها پایین مــی آورد و انجام کارهایی 
مانند تمرکزکردن، تصمیم گیری، حل مسئله 
و به خاطر ســپردن امور روزمره را دشــوارتر 
می کند. طبق گزارش های «بنیاد ملی خواب» 
بزرگســالان   (National Sleep Foundation)

سالم برای حفظ سلامت جسمی و روانی، 
به ۷ تا ۹ ســاعت خواب شــبانه نیاز دارند. 
شــواهد علمی تجمیع شــده در مطالعات 
مختلف تأییــد کرده اند کــه کاهش مداوم 
کیفیت خواب، با افزایــش خطر اختلالات 
خلقی و کاهش بازدهی شــناختی مرتبط 
اســت؛ چرا که کمبود خــواب فرصت لازم 
برای ترمیم شــبکه های عصبی و پردازش 
اطلاعات مغز را از بین می بــرد و فرد را در 
وضعیتــی از بدخلقی، کاهش شــفافیت 
ذهنــی و حساســیت بیشــتر نســبت بــه 
دشــواری های روزمره قــرار می دهد. برای 
ارتقای کیفیت خواب، رعایت نظم در برنامه 
روزانــه اهمیت ویــژه ای دارد. تعیین زمان 
ثابت برای خوابیدن و بیدارشــدن، حتی در 
روزهای تعطیل، به تثبیت ساعت بیولوژیک 
بدن کمــک می کنــد. کم کــردن تدریجی 
نور خانه در ســاعات نزدیــک به خواب نیز 
می تواند به مغز ایــن پیام را بدهد که زمان 
استراحت نزدیک شده است؛ در مقابل، نور 
شدید اتاق و نور صفحه تلفن همراه یا دیگر 
دســتگاه های الکترونیکی، به ویژه در شب، 
ممکن اســت این آمادگی طبیعی را مختل 
کنــد. ایجاد محیطی آرام، تاریک و خنک در 
اتاق خواب، پرهیز از مصرف نوشیدنی های 
کافئین دار در ســاعات پایانی روز و ســبک 
نگه داشــتن وعده غذایی نزدیک خواب نیز 
در کاهش بیداری های شــبانه مؤثر اســت. 
از نگاه روان شناســی ســلامت، آماده شدن 
برای خواب فقط به خاموش کردن چراغ ها 
محــدود نمی شــود؛ ذهن نیز بــه فرصتی 
برای فاصله گرفتن از شــتاب و نگرانی های 
روز نیــاز دارد. یک روتین کوتاه و آرام بخش 
پیش از خــواب، مانند چنــد دقیقه تمرین 
تنفس آرام، مراقبه ذهن آگاهی، گوش دادن 
به موســیقی ملایم یا خواندن چند صفحه 
کتــاب  می تواند به کاهــش درگیری ذهنی 
کمک کنــد. در تمرین ذهن آگاهی، توجه به 
تنفس و احساسات بدنی، بدون تلاش برای 
قضاوت یا حل کــردن همه فکرها، به ذهن 
اجازه می دهد از حالــت آماده باش روزانه 
فاصله بگیرد. خواب باکیفیت، یک تجمل یا 
زمان ازدست رفته نیست؛ بخشی از مراقبت 
روزانه از ســلامت روان اســت. گاهی چند 
تغییر کوچک در نور، زمان بندی، فضای اتاق 
و شــیوه آرام کردن ذهن  می تواند صبح روز 
بعد را با خلقی متعادل تر، ذهنی روشــن تر 
و توان بیشــتری بــرای مواجهه بــا زندگی 

همراه کند.

 پس از آتش سوزیافزایش  پرخاشگری
یک مطالعه جدید در اســترالیا نشــان 
می دهد که آتش ســوزی مثــلا در مراتع و 
جنگل ها یا موج های گرمایی باعث می شود 
آمــار مشــکلات روانی و تجویــز داروهای 
ضداضطراب و افسردگی برای طولانی مدت 
و حتی همیشگی افزایش یابد. این اختلال 
هم در بچه ها و هم در بزرگســالان شــیوع 
درخــور توجهــی دارد. افزایــش اختلال 
PTSD، افســردگی و اضطراب بــه دنبال 
وقایع آتش ســوزی قابل توجه بوده است. 
این مشکل در کودکان می تواند به تغییرات 
رفتاری دائمــی، افت تحصیلی، مشــکل 
در تمرکــز و خواب و پرخاشــگری ماندگار 
بینجامد. این مطالعه در استرالیا تأثیر وقایع 
گذرا همچون آتش ســوزی در جنگل ها و 
مراتع را بر ســلامت روان نشــان می دهد. 
می تــوان تصور کــرد در جامعه ای مثل ما 
که تروماهــا را نه برای مدتی موقت و گذرا 
تجربه می کننــد، تروماهای طولانی مدت تا 
چه اندازه می تواند بر سلامت روان جامعه 

ما تأثیرات پایدار برجا بگذارد.
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گاهــی که فردی خوش فکر و ســالم برای مدیریــت میانی یک مجموعه 
منصوب می شــود، ایــن امید زنده می شــود کــه بتواند تحــولات مثبتی در 
ســازمان و حوزه های کاری آن رقم بزند. اما پس از مدتی، اتفاق چشــمگیری 
نمی افتد و جز تغییراتی معدود و ســطحی، روال اصلی همان مسیر پیشین را 
ادامــه می دهد. این وضعیت، در معنای کلی خود، می تواند ناشــی از عوامل 
گوناگونی باشــد: قوانین ناکارآمد، ساختار فرســوده اداری، کارکنان بی انگیزه، 
مدیران ارشــد محافظه کار، هم ترازهای منفعت طلب در مناسبات شخصی، 
مافیاهای ســازمانی و صنفی، مداخلات فراقانونی یا شــبه قانونی جریان های 
صاحب نفوذ و عوامل دیگری از این دست. اما وقتی حوزه کاری آن مجموعه، 
به طور خاص «فرهنگ» باشــد، علاوه بر همه موارد یادشــده، عوامل دیگری 
هم نقش خواهند داشت. در بسیاری از کشورهایی که با تهدیدهای خارجی، 
تنش های داخلی یا وضعیت های بحرانی طولانی مدت روبه رو هستند، فرهنگ 
به تدریج از یک حوزه مستقل و زنده به بخشی از سازوکار امنیتی سیستم تبدیل 
می شــود. در چنین وضعیتی، سیاســت فرهنگی دیگر تنها ناظر بر حمایت از 
هنر، آموزش، نشر، رسانه یا تولیدات خلاق نیست؛ بلکه به ابزاری برای کنترل 
مدیریت افکار عمومی و حفظ انسجام سیاسی تقلیل می یابد. این روند، اگرچه 
ممکن اســت در کوتاه مدت برای اداره بحران ضروری یا دســت کم قابل  فهم 
به نظر برســد، در بلندمدت به وضعیتی خواهد انجامید که در آن، هر اصلاح 
فرهنگی به عنوان تهدید تلقی می شود و در عین حال خودداری از اصلاح نیز 
بنیان های امنیت و ثبات را فرسوده می کند. در واقع مشکل از جایی بروز می یابد 
کــه منطق اضطرار، از محدوده بحران عبور کند و به الگوی دائمی حکمرانی 
تبدیل  شود. در این مرحله، هر امر فرهنگی (از یک نقد ساده هنری و رسانه ای 
گرفته تا اصلاح مقررات نشــر، شــیوه های حمایت مالی، نظام مجوزدهی یا 
سیاست گذاری آموزشــی) با عینک تهدید دیده می شود. در نتیجه، فرهنگ از 
فضــای گفت وگو و خلاقیت فاصله می گیرد و زیر ســیطره منطق کنترل قرار 
می گیرد. در یک نظام فرهنگی امنیتی شــده، مدیر یا کارشــناس تحول خواه با 
تناقضی جدی روبه روست. او می داند که قوانین و رویه های کهنه، تمرکز بیش 
از حد، بوروکراسی فرساینده و محدودیت های غیرشفاف، توان نظام فرهنگی 
را کاهش داده اند و در عین حال ادامه این روند، گسست میان نهادهای رسمی 

و جامعه، کاهش اعتماد عمومی و افت مشارکت فرهنگی را رقم خواهد زد.
با این حال، پیشــنهاد تغییر در چنین ساختاری ممکن است به جای آنکه 
به عنــوان اقدامی برای افزایش کارآمدی به حســاب آید، به منزله ترک فعل، 
عقب نشینی، ســهل گیری، نفوذپذیری یا تضعیف انســجام ملی تفسیر شود. 
بنابراین، مدیر تحول خواه با انتخابی دشــوار مواجه است: اگر دست به تغییر 
بزند، ممکن است از سوی ساختار حذف یا منزوی شود و اگر از تغییر خودداری 
کند، در تداوم فرسودگی نهادی سهیم خواهد بود. این همان پارادوکس اصلی 

اســت: اصلاح، به دلیل نگرانی از بی ثباتی متوقف می شود؛ اما توقف اصلاح، 
خود به تولید بی ثباتی در آینده می انجامد.

یکی از ویژگی های مهم این وضعیت، شکاف میان اختیار و مسئولیت است. 
مدیران میانی در حوزه فرهنگ ممکن اســت مسئول پاسخ گویی به مطالبات 
جامعه، سامان دهی نهادهای فرهنگی و حل مسائل روزمره باشند، اما اختیار 
کافی برای تغییر سیاســت های بنیادین را نداشته باشند. سیاست های اصلی 
در ســطوح بالاتر و بر مبنای ملاحظات سیاسی یا امنیتی تعیین می شوند، اما 
هزینه ناکارآمدی آنها در ســطح اجرا ظاهر می شود. در نتیجه، مدیر فرهنگی 
به جای آنکه سیاست گذار باشد، نگهبان وضع موجود می شود و وظیفه اش در 
یافتن راه حل های تازه به وظیفه دیگری که عبارت از جلوگیری از بروز مسئله 
و مدیریت ظاهری بحران هاســت، تغییر می یابــد؛ آنچنان که احتیاط، تأخیر و 
محافظه کاری جایگزین خلاقیت اداری، شــجاعت حرفه ای و نگاه بلندمدت 
می شود. این محافظه کاری ممکن است در ابتدا نوعی عقلانیت فردی به نظر 
برســد، اما در مقیاس نهادی پیامدهای سنگینی دارد. ساختارها بدون اصلاح 
باقی می مانند، مقررات پیچیده تر می شــوند، اعتماد میان جامعه و نهادهای 
رســمی کاهش می یابد و ظرفیت سیســتم برای واکنش مؤثر به بحران های 
واقعی ضعیف تر می شود. خطای اساسی در این نوع حکمرانی، یکی دانستن 
امنیــت با حفــظ بی تغییر وضع موجود اســت. امنیت پایــدار صرفاً حاصل 
کنترل، نظارت یا جلوگیری از بیان اختلاف ها نیســت، بلکه نیازمند ســرمایه 
اجتماعی، اعتماد عمومی، احساس تعلق، امکان گفت وگو و باور شهروندان 
به کارآمدی و انصاف نهادهاســت. هر اندازه که جامعه احســاس کند راهی 
برای بیان مطالبات، نقد سیاســت ها و مشارکت در تعیین سرنوشت فرهنگی 
خود ندارد، فاصله آن با نهادهای رسمی بیشتر می شود. این فاصله، حتی اگر 
در کوتاه مدت به واسطه سازوکارهای کنترلی پنهان بماند، در دوره های بحران 
اقتصادی، جنگ، بلایای طبیعی یا تنش های سیاسی آشکار خواهد شد. اصلاح 
فرهنگی نه یک امتیاز به گروه های منتقد، بلکه بخشی از سیاست پیشگیرانه 
برای حفظ ثبات است. ایجاد شفافیت در مقررات، کاهش بوروکراسی، اعتماد 
بیشتر به نهادهای حرفه ای، گسترش گفت وگو با گروه های اجتماعی و امکان 
نقد مســئولانه، می تواند هزینه های امنیتی دولــت را کاهش دهد و ظرفیت 
جامعه برای عبور از بحران را افزایش دهد. با این همه، مســئله امنیت زدگی 
فرهنــگ معمولا در ســطح مدیران اجرائی حل نمی شــود. مدیــران میانی، 
هرچنــد آگاه و توانمند، به هر حال در چارچوبی عمل می کنند که مرزهای آن 
در سطوح عالی تر تعیین شده اســت. اگر تعریف غالب از امنیت تغییر نکند، 

هیچ اصلاحی در ســطح اجرائی پایدار نخواهد بود. از این رو، گفت وگو درباره 
اصلاحات فرهنگی باید به سطحی برسد که در آن نسبت میان امنیت، فرهنگ، 
رضایت اجتماعی و ثبات سیاســی تعریف می شــود. تصمیم گیران کلان باید 
بپذیرند که میان حفظ ســاختارهای موجــود و حفظ ثبات ملی تفاوت وجود 
دارد. گاهی مقاومــت در برابر اصلاح، به نام دفــاع از ثبات صورت می گیرد؛ 
امــا در عمل، ظرفیت های جامعه برای حفظ ثبات را از بین می برد. این تغییر 
نگاه مســتلزم جایگزین کردن ادبیات تهدید با ادبیات تاب آوری است. به جای 
آنکــه هر تغییر فرهنگی به عنوان خطری برای نظم عمومی دیده شــود، باید 
به این اندیشــید که اصلاحــات می تواند اعتماد اجتماعــی را تقویت کند، از 
انباشــت نارضایتی جلوگیری کند و قدرت نرم کشور را افزایش دهد. البته در 
کشــورهایی با ساختار سیاسی متمرکز، اصلاحات فرهنگی معمولاً نمی تواند 
ناگهانی و فراگیر باشــد. تغییرات گسترده، به ویژه در وضعیت بحرانی، ممکن 
است ترس نهادهای تصمیم گیر را افزایش دهد و واکنش های بازدارنده ایجاد 
کند. ازاین رو، اصلاحات تدریجی، مبتنی بر شــواهد و قابــل ارزیابی، می تواند 
مســیر واقع بینانه تری باشد. پروژه های آزمایشی در حوزه های کم حساسیت تر، 
اصلاح محدود مقررات ناکارآمد، واگذاری بخشی از امور به نهادهای حرفه ای، 
شفاف سازی ســازوکارهای تصمیم گیری و ایجاد کانال های امن برای دریافت 
بازخورد کارشناسان، نمونه هایی از اقداماتی هستند که می توانند بدون ایجاد 
شوک سیاسی، امکان تغییر را بیازمایند. اما تحولات تدریجی نیز زمانی کارآمد 
است که هر مرحله از آن به تغییر واقعی و قابل مشاهده منجر شود، وگرنه اگر 
قرار باشد در قالب وعده های مبهم، طرح های آزمایشی بی پایان یا تصمیم هایی 
بدون ضمانت اجرا باقی بماند، جامعه به تدریج میان اصلاح و نمایش اصلاح 
تفاوتی نخواهد دید. در چنین اوضاعی، تداوم سخن گفتن از تغییر، بدون تحقق 
نتایج ملموس، خود به عاملی برای افزایش بی اعتمادی تبدیل می شود. خطر 
دیگر، گسســت در فرایند اصلاحات است. ممکن اســت یک دوره مدیریتی یا 
سیاسی، روندی تازه را آغاز کند؛ اما با تغییر مدیران، بروز بحران یا غلبه برخی 
ملاحظات، همه چیز متوقف شود و ســاختار دوباره به نقطه آغاز بازگردد. در 
چنین شرایطی، جامعه نه تنها نتیجه ای از اصلاحات نمی بیند، بلکه با تجربه ای 
تکرارشــونده از امید، انتظار و عقبگرد مواجه می شود. این چرخه به خستگی 
و یأس اجتماعی می انجامد آنچنان که چه بسا حتی تغییرات واقعی نیز دیگر 
باورپذیر نباشند. بنابراین، راهبرد مناسب نه اصلاحات سریع بی محاسبه است 
و نــه اصلاحات تدریجی و بی پایان؛ بلکه اصلاحات مرحله ای، زمان مند، قابل 
ارزیابی و تا حد امکان برگشت ناپذیر اســت. اصلاح باید به اندازه ای تدریجی 
باشــد که امکان مدیریت پیامدهایش وجود داشته باشد و به اندازه ای جدی 
و ملموس باشد که جامعه آن را به عنوان تغییر واقعی تجربه کند. دور فلک 
درنگ ندارد و در این فراگرد، شتاب توأم با حساب و کتاب، اصلی ضروری است.

دور فلک درنگ ندارد...
تأملی نظری درباره پارادوکس تغییر در مدیریت فرهنگی

طبق گزارش هــای دیلی صباح و رویترز، افت قدرت خرید ایرانیان، تنش های منطقه ای، محدودیت های 
مرزی و افزایش هزینه پروازها، ســفر ایرانیان به ترکیه را به طور محسوســی کاهش داده است. ایران که در 
ابتدای ۲۰۲۵ یکی از مهم ترین مبادی گردشگری ترکیه بود، در ۲۰۲۶ از جایگاه قبلی خود فاصله گرفته است؛ 
روندی که بیش از همه در شهر مرزی وان دیده می شود. این شهر فقط در سه ماه نخست ۲۰۲۵ نزدیک به 

۱۵۷ هزار گردشگر ایرانی و حدود ۸۰ میلیون دلار درآمد داشت.

 ۸۰ میلیون
دلار

 «پروژه ارگ جان کیج در هالبرشتات» در سال ۲۰۰۰ آغاز شد و اجرای رسمی این اثر از پنج سپتامبر ۲۰۰۱، 
هم  زمان با ۸۹مین ســال تولد « جان کیج»  کلید خورد. این اجرا ابتدا با سکوتی نزدیک به ۱۷ ماه آغاز شد و 
نخستین آکوردهای آن سرانجام در پنجم فوریه ۲۰۰۳ در کلیسای تاریخی بورخاردی در شهر هالبرشتات به 
صدا درآمد. قطعه «تا حد امکان آهسته» در حال نواخته شدن است و طبق برنامه در چهارم سپتامبر ۲۶۴۰ 

به پایان خواهد رسید. 

۶۳۹
سال

بیانیه

«خانه رســانه های دیداری ایران» در بیانیه ای نســبت به تصویب کلیات 
«طــرح مقابله با نفــوذ...»، در چهار بنــد، نکاتی را مطرح کرده اســت که 
بخش هایی از آن در ادامه می آید. در این بیانیه آمده است: «خانه رسانه های 
دیداری ایران، به عنوان یکــی از نهادهای مدنی و تخصصی حوزه ارتباطات 
و رســانه، ضمن تأکید بر لزوم صیانت از امنیت ملی و هویت فرهنگی کشور، 
پس از بررســی دقیق حقوقی و کارشناســی این طرح، بر خود لازم می داند 
هشدارها و مطالبات زیر را به استحضار نمایندگان محترم مجلس، نخبگان و 

افکار عمومی برساند: این نکات به شرح زیر است:
۱. نقض بنیادین حقوق شهروندی و آزادی های مصرح قانونی

تعاریف به شدت مبهم در مواد این طرح (از جمله بندهای ۷-۴ و ۷-۶ از 
ماده ۲ و ماده ۲۷) که فعالیت های عادی رسانه ای، شرکت در جشنواره های 
هنری، دوره های آموزشــی، تولیدات مشــترک، اقامت های هنری و ارتباطات 
رسانه ای را در مظان اتهامِ ارتباط با بیگانه و مستوجب مجازات های سنگینی 
چون شــش ماه تا پنج ســال محرومیت از حقــوق اجتماعی و جریمه های 
هنگفــت قــرار داده، مغایرت آشــکار با قانون اساســی و «منشــور حقوق 
شــهروندی» دارد. این طرح، مواد ۲۵، ۲۷، ۹۵، ۹۷ و ۱۰۰ منشور درخصوص 
«حق آزادی آفرینش هنری»، «منع انحصار»، «حق ارتباطات بین فرهنگی» و 
«امنیت شــغلی» را یک سره نادیده گرفته و فضای فعالیت هنری و رسانه ای 

را به شدت امنیتی می کند.
۲. خودتحریمی مخرب در حساس ترین برهه تاریخی

در روزگاری کــه آمریکا و رژیم صهیونیســتی در تلاش برای منزوی کردن 

ایران و خاموش کردن صدای هنرمندان، اندیشــمندان و رســانه های ایرانی 
در عرصه بین الملل هســتند، این طرح عملا به عنــوان یک «خودتحریمیِ» 
بی ســابقه عمل می کند. محدودســازی و جرم انگاری ارتباطات بین المللیِ 
اهالی فرهنگ، هنر و رســانه، به معنای تقدیم دودستی میدانِ روایتگری به 
رســانه های معاند و مخالف ایران است. وقتی هنرمندان و فعالان رسانه ای 
ایــران از ترس برچســب های مبهم و محرومیت های ســنگین، از حضور در 
مجامع جهانی و تعامل با جهان بازبمانند، فرهنگ ایرانی-اســلامی نه تنها 

پاسداری نمی شود، بلکه در حصاری خودساخته محدود خواهد شد.
۳. آیا این طرح، خود مصداق «خلع سلاح درونی» نیست؟

اکنــون که کلیات این طرح به تصویب رســیده اســت، نمایندگان محترم 
مجلــس و نهادهــای عالی امنیتی باید بــا نگاهی راهبردی به این پرســش 
اساسی پاسخ دهند: این طرح چگونه، از چه مجرایی و با چه هدفی روی میز 
قانون گذاری قرار گرفته اســت؟ یکی از اهداف غایی بدخواهان این مرز و بوم، 
انزوای کامل ایران، قطع ارتباط نخبگان، هنرمندان و اصحاب رسانه با نهادهای 
علمی، فرهنگی و هنــری جهان و ایجاد شــکاف و بی اعتمادی عمیق میان 
حاکمیت و جامعه مدنی است. طرحی که نتیجه بلامنازع آن، وحشت افکنی 
در میان تولیدکننــدگان محتوا، فرار مغزها، خروج ســرمایه ها از پلتفرم های 
داخلی و فلج کردن نهادهای فرهنگی اســت، دقیقا پازل بیگانگان را تکمیل 
می کند. از منظر حقوقی و امنیتی، این شــائبه جدی وجود دارد که طراحی و 
پیشبرد چنین متنی با ظاهری موجه اما کارکردی به شدت تخریبی است که با 
هدف خلع سلاح کردن ایران از قدرت نرم خود در دستور کار قرار گرفته است.

۴. لزوم توقف بررسی جزئیات و بازگشت به قانون گذاریِ مشارکتی
نمی توان برای مهم ترین ارکان ارتباطی و فرهنگی یک کشور، پشت درهای 
بســته و بدون حضور صاحبان حق، قانون نوشــت. غیبــت کامل نهادهای 
صنفــی، همچون خانه رســانه های دیداری، خانه ســینما، خانه تئاتر، خانه 
موسیقی، حقوق دانان و جامعه شناسان در روند نگارش و تصویب کلیات این 

طرح، نشان دهنده رویکردی غیرمشارکتی و آسیب زا است.
«خانه رســانه های دیداری ایران» قاطعانه از هیئت رئیســه و نمایندگان 

محترم مجلس شورای اسلامی می خواهد:
یک: با توجه به تصویب کلیات، روند بررسی جزئیات این طرحِ پرمخاطره 
که کیان فرهنگ و ارتباطات بین المللی کشــور را تهدید می کند، فورا متوقف 
شده و با ارجاع به کمیسیون های تخصصی، زمینه خروج کامل آن از دستور 

کار فراهم شود.
دو: نهادهای نظارتی و پژوهشی، ریشه ها، انگیزه ها و آبشخورهای تدوین 
چنین طرحی را که خروجیِ آن دقیقا در راستای انزوای نخبگان ایرانی است، 

به دقت بررسی و آسیب شناسی کنند.
ســه: در هرگونه قانون گذاری در حوزه رســانه، هنر و فرهنگ، از ظرفیت 
کارشناسی سازمان های مردم نهاد، صنوف و حقوق دانان متخصص استفاده 
شــود تا قوانینی جامع، مانع، شــفاف و در خدمت اعتــلای ایران به تصویب 
برســد. ما آمادگی کامل داریم تا با حضور در کمیســیون های مربوطه و ارائه 
مســتندات دقیق حقوقی، ابعاد مخرب و مغایرت هــای قانونی این طرح را 

تشریح نماییم.

هشدار یک نهاد مدنی به طرح مقابله با نفوذ
خودتحریمی مخرب

از بارش بادمجان
تا دیدن دایناسور

اول فکــر کردیم شــوخی اســت. بــه قول 
دوستی ســه بار باز کردم خواندم و بستم و 
دوباره باز کردم و خواندم و...؛ باورش ســخت بود. 
واقعا محیط زیســت آمده بود خبر وجود دایناسور 
در خراسان رضوی را تکذیب کرده بود؟ واقعا این 
خبر به طور رسمی تکذیب شده بود؟ مگر الان کار 
به جایی رســیده اســت که کســی بــاور می کند 
دایناســور وجــود دارد؟ البته دایناســورها وجود 
دارند، می شــود گفت تمام پرنــدگان، بازماندگان 
دایناسورها هستند اما منظور همان دایناسورهایی 
نظیــر تی رکس و... اســت. همه چیز از یک عکس 
شروع شد. عکســی که در یک بیابان نمایی از یک 
دایناســور را نشان می داد. پس از آن بود که ماجرا 
به رسانه های رسمی کشیده شد. اول محیط زیست 
در یک اطلاعیه تکذیب کرد. اولین مقطعی بود که 
رســمیت  بــه  وجودنداشــته  دایناســورِ  ایــن 

شناخته شد. 
در متــن روابط عمومی محیط زیســت خراســان 
آمده اســت: «هیــچ گزارش رســمی، مســتند یا 
مشاهده میدانی از ســوی محیط بانان، کارشناسان 
و نیروهــای حفاظتی ایــن اداره کل مبنی بر وجود 
چنین موجــودی در طبیعت اســتان وجود ندارد. 
دایناسورها میلیون ها سال پیش منقرض شده اند». 
اما نکته مهم در متن روابط عمومی این اســت که 
چرا ابتدا به صحت سنجی توسط گروک اشاره شده 
بعد به گزارش محیط بانان اشــاره شده است. این 
پرسش مطرح می شــود که آیا تأیید درست نبودن 
این عکس از ســوی گروک مهم  تر از خبر و گزارش 
محیط بانان است؟ مقطع بعدی این بود که حامد 
وحدتی نســب، دیرینه شــناس مطرح، در استوری 
اینســتاگرام خود اعلام کرد ایــن عکس متعلق به 

یک بزمچه با طول ۸۰ تا ۱۰۰ سانت است.
وارد ایــن موضــوع نمی شــویم که کــدام نظر 
درست اســت. هدف این مطلب طرح این پرسش 
است که چطور به اینجا رســیدیم که اصلا درباره 
وجود یــا نبود دایناســور در زمانــه اکنون مطلب 
بنویسیم و مطلب بخوانیم؟ آیا فقط یک عکس با 
یک تیتر عجیب می تواند چنین شرایطی را به وجود 
آورد؟ واقعیت این است که این مسئله برایمان رخ 

داده است.
از آن روزی کــه باران بادمجــان در تهران بارید 
تا واکنش رســمی به وجود دایناسور در بیابان های 
خراسان رضوی چند سال بیشتر نمی گذرد. آن زمان 
ســه ویدئوی کوتاه توانست لحظات حیرت انگیزی 
را برایمــان به وجــود آورد. هرچند مثل همیشــه 
برخوردی تحکمی با ســازنده این ویدئوها شد. ۲۵ 
اســفند ۹۸ بود که این بادمجان ها در تهران بارید. 
سه ویدئو که سبب شد برخی آن را ادامه مصائب 
ســال ۹۸ بدانند. ســالی که کرونا بسیاری را درگیر 
کرده بــود. در این ویدئو عــده ای از ترس برخورد 
بادمجــان در حال فرار هســتند. همان موقع هنوز 
خبــری از هوش مصنوعی نبــود و فقط توانمندی 
فرد ســازنده (امین تقی پور) در جلوه های بصری 
بود که توانســته بود آن را آن چنــان باورپذیر کند 
که عده ای بگویند: «باد این بادمجان ها را از مزارع 
اطراف تهران و از مناطقی مثل شــهریار به تهران 
آورده اســت». همان موقع هم صــادق ضیائیان، 
مدیر کل پیش بینی و هشــدار سازمان هواشناسی 
کشــور، مجبور شــد گفت وگو کند و ایــن اتفاق را 
قاطعانه تکذیب کرده و به ایرناپلاس بگوید: «اولا 
این ویدئو قطعا ســاختگی اســت و در درجه بعد 
هیچ گردباد یا تندبادی در شــهرک غرب مشــاهده 

نشده است که چیزی با خودش آورده باشد».
حدود شش ســال و نیم از آن زمان می گذرد و 
هــوش مصنوعی حالا دیگر اتفاقــات غریبی را به 
وجود می آورد. ما و البته مسئولان باید در برابر آن 
اندکــی آگاهانه تر رفتار کنیم و این عکس می تواند 
هشــداری جدی درباره ســطح ســواد رســانه  ای 
جامعه باشــد. خبری که از اســاس آن قدر دور از 
ذهن اســت نباید جدی گرفته شود. امروزه ساخت 
تصاویر جعلی بســیار آســان شــده و این پرسش 
مطرح اســت که چرا شــرایط به گونه ای شده که 
برای ادعایی تقریبا ناممکن مثل حضور دایناســور 

تکذیبیه رسمی داده می شود؟

شبکه خوانی

پژوهشگر حوزه سایکونوروایمونولوژی
فاطمه عیسی زاده

مهرزاد دانش

خبر خوانی


